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  چكيده
خيال و ادراك خيالي داراي جايگاهي ويژه در حكمت متعاليه است. اين مسأله در حكمت 
سينوي و اشراقي نيز مطرح بوده، ليكن ملاصدرا ديدگاهي نو و ويـژه نسـبت بـه آن دارد.    
وي بر اساس مباني خود، يعني اصالت وجود و مساوقت آن با اوصـافش از جملـه علـم،    

ها با نفـس،  رد ماهيت معرفت، ماهيت قواي ادراكي و ارتباط آنطرح نظرياتي بديع در مو
استكمال جوهري نفس، تناظر مراتب هستي با مراتب وجود انسان و پذيرش عـالم مثـال   
سهروردي، به عنوان عالمي واسطه كه قرابت وجودي با هـردو عـالم مـاده و عقـل دارد،     

صدرا بر اساس اين ديدگاه نو امور كند. ملاتفسيري نو از قوه خيال و صور خيالي ارائه مي
ترين اين امـور معـاد   كند. مهممتعددي را كه همگي مرتبط با نفس انسان هستند تفسير مي

  جسماني و ثواب و عقاب اخروي است. 
ادراك خيــالي، قــوه خيــال، خيــال متصــل، خيــال منفصــل، عــالم مثــال،  هــا: كليــدواژه

   .جسماني  معاد
  
  مقدمه. 1

خيالي يكي از موضوعات مهم در فلسفه اسلامي است. وجود اين قسم از خيال يا ادراكات 
ادراك مورد وفاق هر سه مكتب سينوي، اشراق و متعاليـه اسـت، لـيكن از جهـت ماهيـت      

ها، تجرد يا ماديت قوه خيال، نحوه ارتبـاط آن بـا نفـس و    ادراكات خيالي و نحوه تحقق آن
وجود دارد. اين اختلافات به خـاطر تفـاوت   نظر متعلق اين ادراك در جهان خارج اختلاف
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شناسـي اسـت. از    شناسي و به تبع آن معرفتمباني و ديدگاه اين سه مكتب در حوزه نفس
جمله اين اختلافات، مادي يا مجرد دانستن قواي نفس حيواني (حس و خيـال)، فاعـل يـا    

تأثير افعـال خـود    منفعل دانستن نفس در فرايند ادراك و نيز ثبات يا عدم ثبات نفس  تحت
باشد. ملاصدرا با طرح نظرياتي بديع در مورد ماهيـت ادراك،  اعم از تحريكي و ادراكي مي

اي نـو در مـورد ادراك   كيفيت ارتباط قوا با نفس و پذيرش حركت جـوهري نفـس نظريـه   
چنين با توجه به تناظر عوالم هسـتي بـا مراتـب وجـود     كند. همخيالي و قوه خيال ارائه مي

ن در فلسفه اسلامي، به عنوان يك نظريه مورد اتفاق، و از طـرف ديگـر طـرح عـالمي     انسا
واسطه بين عالم ماده و عقل از طرف شيخ اشراق، كه مورد قبول ملاصدرا است، زمينه براي 
يك نظريه ابداعي ديگر در حكمت متعاليه در مورد نسبت ادراكات خيالي بـا نفـس فـراهم    

شـود و حدوسـط   ناميده مي» مثال«خيالي با آن عالم واسطه، كه  شد. به دليل تناظر ادراكات
شـود كـه   اي حدوسط در وجود انسان مطـرح مـي  عالم طبيعت و عقول مجرد است، مرتبه

ترين كاربرد ايـن نظريـه در حكمـت    واسطه ميان ماديت محض و تجرد محض است. مهم
صدرا از اين نظريه در توجيه و متعاليه تبيين امكان معاد جسماني و تفسير آن است. البته ملا

توضيح مسائلي مانند وحي، الهام يا آگاهي از اخبار غيبي و رؤياهاي صادقه نيـز بهـره بـرده    
است. هدف اصلي اين پژوهش ارائه ديدگاه ملاصدرا در مورد خيال يا ادراكـات خيـالي از   

بيـين معـاد   الذكر و اشاره مختصري به نحـوه كـاربرد ايـن نظريـه در كيفيـت ت     جهات فوق
  جسماني است. 

به منظور ارائه و توضيح دقيق نظريه ملاصدرا، در مبحث مربوط به ادراك خيالي و قـوه  
سينا و اختلاف نظر ملاصدرا در اين موضوع با وي، و بـه  ادراكي مربوط به آن، به نظريه ابن

شـراق، بـه   منظور بيان نحوه تناظر و نسبت ادراكات خيالي با عوالم هستي به نظريـه شـيخ ا  
شـود.  عنوان اولين كسي كه جهان سه وجهي را در فلسفه اسلامي مطرح كرده، پرداخته مي

از جهـت  –هدف از اين پژوهش تبيين نسبت نفس با ادراكات خيالي و نيـز نسـبت نفـس    
با عالم حدوسط مطروحه توسط شيخ اشـراق اسـت.    - برخورداري از اين ساحت از ادراك

شـود.  ه تناظر تمام مراتب نفس با مراتب عالم بيروني برقرار مياين نسبت از جهت اعتقاد ب
اين نسبت مبناي ملاصدرا براي تبيين معاد نفوس در نشئه برزخ و توجيـه ثـواب و عقـاب    

  اخروي است. 
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در اين مقاله ارائه تصوير معاد جسماني در حكمت متعاليه مورد نظر نيست، بلكه هدف 
ها از نعـم  ه تبيين كيفيت حشر نفوس و برخورداري آنبيان عناصري از نظريه خيال است ك

  سازد.     هاي محسوس اخروي را ممكن ميو عذاب
  

  . ادراك خيالي2
وجود ادراكات خيالي در انسان امري ترديد ناپـذير اسـت. لـيكن در مـورد نحـوه تحقـق،       

  د. ها اختلاف نظر وجود دارها با نفس و مادي يا مجرد بودن آنچگونگي ارتباط آن
  

  كيفيت تحقق صور خيالي  1.2
اي كه آن صـورت  گونهداند، بهسينا ادراك را اخذ صورت از اشياء محسوس خارجي ميابن

اي تجرد از ماده داشته باشد. مراتب ادراك بر اساس مراتب تجريد اين صـور ادراكـي   نحوه
تعبيـر  » انطبـاع «ظريه ). ملاصدرا از اين نظريه به ن51و  50، 1975سينا، پذيرد (ابنتحقق مي

ترين مرتبه ادراك است، چـون  ). ادراك حسي پايين380، 3، ج1919كرده است (ملاصدرا، 
تنها تمـام عـوارض اشـياء مـادي     باشد. صور محسوس نهرا مياترين مرتبه تجريد را دپايين

اضعه ها نيز مشروط به برقراري موجزئي مانند شكل، رنگ، اندازه و غيره را دارند، تحقق آن
). صور خيالي نيـز تمـام عـوارض و    51سينا، همان، بين حواس و اشياء خارجي است (ابن

 ها در نفـس نيازمنـد مواضـعه   هاي اشياء محسوس جزئي را دارند، ليكن تحقق آنمشخصه
اي بـالاتر از تجريـد هسـتند    نيست. از اين جهت نسبت بـه صـور محسـوس داراي مرتبـه    

نفس داراي ذات و هويت ثابتي است و صور علميه امـوري  (همان). به موجب اين نظريه، 
  عارض بر آن هستند.

)، زيرا علـم  294، 289- 288، 286پذيرد (ملاصدرا، همان، ملاصدرا نظريه انطباع را نمي
داند. از نظر ملاصدرا نفس صرفاً امري منفعل و پذيرنده تأثرات حسي را از سنخ مفهوم نمي

طور كه هر فعلـي   سازد. همان ا مستعد خلق صور ذهني مينيست، بلكه اين تأثرات نفس ر
به فاعل ايجادي خويش قائم است، اين صور ذهني نيز به نفس انسان قيام دارند و به وجود 

- ). ملاصدرا نفس را در مرتبه ادراك حسي و خيالي فاعل مي264، 1او موجودند (همان، ج
  ).303، 1، ج1919؛  همو، 156، 1382داند (همو، 
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  تجرد يا ماديت صور خيالي 2.2
ها در قوايي به عنوان ابزار نفس داند چون قائل به انطباع آنسينا صور خيالي را مادي ميابن

سينا، ها نيز مادي باشد (ابناست. مادي بودن اين قوا مستلزم اين است كه صور منطبع در آن
هـا  نيازي تحقق آنمعني بي صرفاً به - كه بيان شدچنان- ). تجرد اين صور 113- 112همان، 

  .از مواضعه با جهان عيني است
پذيرد و اين بـه دليـل ديـدگاه    طور كلي ادراك را نميملاصدرا ماديت صور خيالي و به

ترين اصل در نظام فلسـفي  بر اساس مبنايي اي است كه در مورد ادراك دارد. وي اولاً،ويژه
) 356، 3؛ ج95، 9داند (همان، جوجود ميباشد، علم را از سنخ » اصالت وجود«خويش، كه 
). ثانياً، بر اسـاس  283، 3كند كه علم مفهوم يا صورت مجرد نيست (همان، جو تصريح مي

اي وجودي به مرتبه ديگر نفس را در فرايند ادراك متحول از مرتبه» حركت جوهري«نظريه 
يابـد و انـدك   تكـون مـي  ترين مرتبه در هستي داند. به موجب اين نظريه، نفس در پايينمي

).  بـه عبـارت   133، 3رسد (همو، اسفار، جاندك به بالاترين مرتبه، يعني مرتبه عقلانيت مي
ديگر نفس حدوثي جسماني دارد ، ليكن به تدريج متحول شده و به وجودي مجرد تبـديل  

ا ). در هر مرحله افعال يا آثار صـادر از نفـوس نبـاتي، حيـواني ي ـ    347، 8شود (همان، جمي
شود. در مرتبه نفس حيواني تأثرات حسي و به تبع آن ادراكات انساني سبب استكمال آن مي

شود. اين تحولات اموري عارض بـر نفـس نيسـت    حسي و خيالي موجب تحول نفس مي
كه در طي اين حركـت واجـد اكـوان و    كند، چنانبلكه نفس در ذات خود تغيير حاصل مي

  ).  85، 9؛ همان، ج346- 347گردد (همان، اطوار متعدد مي
سـينا را مبنـي بـر    حاصل اين نظريه در مبحث ادراك اين است كه ملاصدرا نظريه ابـن 

وجود ذات و مرتبه واحد بـراي نفـس و تحـول مـدركات بـه لحـاظ جسـمانيت و تجـرد         
). مراتب مختلف ادراك از جهت تجريد و استكمال تابع تحول 14، 1375پذيرد (همو،  نمي

كنند و از وجودي به وجـود  ديگر تجريد حاصل ميي مدركِ و مدرك با همنفس است، يعن
). بنابراين ادراكات خيالي انسان يكي از مراتب 366، 3، ج1919شوند (همو، ديگر تبديل مي
اي از نشئات نفس است كه در سير استكمالي خود از مرتبه جسـمانيت بـه   وجودي يا نشئه

  .شودتجرد محض عقلاني، واجد آن مي
سينا در مورد ماهيت نفس، قوا و ادراكـات آن، ديـدگاه وي   اختلاف نظر ملاصدرا با ابن

در مورد نحوه تجرد ادراكات خيالي را نيز متأثر كرده است. ادراكات خيالي داراي تجرد بـه  
معنايي متفاوت با تجرد در حكمت سينايي است. از يـك طـرف براسـاس نظريـه حركـت      
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كه در بخش بعدي بيان خواهد شد) به عينيـت  » القوا بودن نفسكل «جوهري (و نيز نظريه 
رسيم. از طرف ديگر از آنجا كه وجود سـه مرتبـه از ادراك كـه ادراك    ادراكات با نفس مي

)، ادراك خيالي يا 361و 360باشد (ملاصدرا، همان،خيالي حدوسط آن است مورد قبول مي
گيرد، به اين معنا كه صور خيالي واجـد  مرتبه خيالي نفس حد وسط دو مرتبه ديگر قرار مي

  عوارضي مانند كميت، شكل، رنگ و غيره هستند ليكن جرم مادي يا جسماني ندارند.
  
  تمايز يا يگانگي صور حسي و خيالي  3.2

توان استنباط كرد كه ادراك حسي و خيالي را در يك مرتبه از از برخي عبارات ملاصدرا مي
)، زيرا صور محسوس 235، 1341مرتبه واجد مراتب است (همو، دهد كه آن نفس قرار مي

نيز مانند صور خيالي مجرد هستند و به طور كلي ادراك داراي وجودي مجرد است. علامـه  
طباطبايي (ره) معتقد است كه متمايز كردن ادراك حسي و خيالي به عنوان دو نوع از ادراك 

طـور  علامه طباطبايي). از نظر ايشان همان، تعليقه 26، 3صحيح نيست (ملاصدرا، اسفار، ج
كه ملاصدرا ادراك را منحصر به سه قسم كرده (احساس، خيال و تعقل) و ادراك وهمي را 

)، 361- 361داند كه به مفـاهيم جزئـي اضـافه شـده اسـت (همـان،       همان ادراك عقلي مي
سـبب   احساس را نيز بايد به تخيل ملحق كرد، زيـرا حضـور مـاده محسـوس و غيبـت آن     

كه صورت ادراكي در حين حضور ماده جلاء بيشتر دارد و شود جز اينمغايرت مدرك نمي
، تعليقـه  362تـري دارد (همـان،   متخيل با وجود عنايت نفس به آن ظهور شـديدتر و قـوي  

  علامه طباطبايي).
 هـا صـرفا دو  ايشان در تبيين مراتب عالم و ارتباط هر يك از مراتب ادراك انسان بـا آن 

شوند كه ظرف تحقق متعلق اين دو نوع صورت ادراكـي نيـز دو   مرتبه براي ادراك قائل مي
  باشدعالم مي

در خارج از مشاعر صور ماديي وجود دارد كه هنگام اتصال حـواس بـه محسوسـات،    
كنند و در اين مرحله شعور و ادراكـي وجـود    آثاري مادي در قواي احساسي ايجاد مي

شود كه اين صور به نحو جزئي يا كلـي ظهـور كننـد و    اصل ميندارد. ادراك زماني ح
شوند دو عالم مجرد از مـاده و وراي  ظرف اين دو نوع از صور كه براي نفس ظاهر مي

بنا بر اختلافي كـه در مـورد   –ها عالم مثال اعظم يا اصغر عالم ماده است كه يكي از آن
  ، تعليقه علامه طباطبايي). 299، 1و ديگري عالم عقول كليه است (همان، ج - آن هست
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  خيال ة. قو3
فلاسفه مسلمان قائل به سه نفس نباتي، حيواني و انساني بوده و قوايي را نيز به اين نفـوس  

ها دانند كه آن دهند. در اين ميان نفس حيواني را واجد قواي مدركِه و محركه مينسبت مي
حواس ظاهري و باطني تقسـيم شـده   نيز واجد قواي متعدد هستند. قواي مدركه به دو نوع 

هاي حواس ظاهري را بـر  است. حواس باطني وظيفه قبول، حفظ و دخل و تصرف در داده
سـينا،  ها هستند (نك. ابنعهده دارند و قوايي مثل حس مشترك، خيال و واهمه از جمله آن

  ).57- 53، 8، ج1410؛ ملاصدرا، 172- 145، 1375
جمله واحد يا متعدد بودن، نحـوه ارتبـاط بـا نفـس،      در مورد اين قوا از چند جهت، از

ها اختلاف نظر وجـود دارد. ايـن اختلافـات كـه ناشـي از تفـاوت       مادي يا مجرد بودن آن
هـا  سينا و ملاصدرا است، بر ديـدگاه آن شناختي ابنشناختي يا مباني هستيهاي نفسديدگاه

جا صرفا مـوارد مـرتبط بـا موضـوع     در مورد ماهيت قوه خيال تأثيرگذار بوده است. در اين
  مورد بحث بررسي خواهد شد.  

  
  تعدد يا وحدت قوا 1.3
داند. دليل وي اين است كه نفس داراي افعال و آثار سينا نفس را واجد قواي مختلف ميابن

مختلف است. براي نمونه افعال نفس شدت و ضعف دارد، يا ادراك به امور متضـاد تعلـق   
سفيدي يا احساس سياهي، يا ادراك به اموري كه در جنس اختلاف  گيرد مانند احساسمي

گيرد، مثل ادراك رنگ و طعم و نظاير آن. اين اختلاف ناشي از وجود منشـأ  دارند تعلق مي
  ).27، 1975سينا، مختلف براي ادراك است (ابن

قاعده «ا سينداند. او معتقد است مبناي استدلال ابنسينا را صحيح نميملاصدرا دليل ابن
داند و از امر واحد بسيط جـز واحـد صـادر    سينا قواي نفس را بسيط مياست. ابن» الواحد
شود. نقد ملاصدرا اين است كه اين قاعده در مورد واحد حقيقي جـاري اسـت لـيكن    نمي

  ). 60- 61قواي نفس واحد و بسيط من جميع الجهات نيستند (ملاصدرا، همان، 
داند. از نظر سينا را قابل خدشه ميمنكر است و استدلال ابن شيخ اشراق نيز تعدد قوا را

تواند داراي جهات متعدد باشـد و بـه اقتضـاي جهـات مختلـف، افعـال       وي قوه واحد مي
سينا حس مشترك را محل اجتمـاع مـدركات حـواس    كه خود ابنمختلف داشته باشد چنان

كم به شيريني فـلان شـيء   مختلف دانسته و احكام بين محسوسات مختلف (براي نمونه ح
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). شيخ اشراق همـه  335- 334، 1372دهد (سهروردي، سپيد) را به حس مشترك نسبت مي
اي كه آن حقيقت نوراني حاس و داند به گونهقوا را سايه حقايقي موجود در نور اسفهبد مي

 كنـيم، حقيقـت  چه ما از طريق قواي به ظاهر موجود در بدن درك ميمتخيل است و هر آن
  ).341ها در آن مرتبه است (همان، آن

اي مسـتقل از  ملاصدرا ظاهراً وجود قواي مختلف از جمله قوه خيال را به عنـوان قـوه  
چـه در  )، لـيكن بـر اسـاس آن   352، 1380؛ همو، 211پذيرد (ملاصدرا، همان، ساير قوا مي
آن و نحـوه  در مورد ماهيت قواي نفس در همه مراتـب  » كل القوا بودن نفس«ضمن نظريه 

كند، تصويري كاملاً متفاوت از قواي نفس از جمله قـوه خيـال   ها با نفس بيان ميارتباط آن
 - خـورد كه با نظريه حركت جوهري نفـس پيونـد مـي   –دهد. بر اساس اين نظريه ارائه مي

القـوا  ). كـل 221، 8، ج1410مدركِ تمام افعال تحريكي و ادراكي خود نفس است (همـو،  
اين معنا نيست كه حاصل مجموع قـوا باشـد، بلكـه نفـس داراي درجـات و      بودن نفس به 

رسد واجد كمالات اي ميمراتب مختلف است كه هرگاه در ضمن حركت جوهري به مرتبه
تر نيز خواهد بود. بـه عنـوان نمونـه در مرتبـه حيوانيـت واجـد       هاي مراتب پايينيا فعليت

واجـد   - كه كمال نفس انساني اسـت - ل كمالات نبات، معدن و جسم است و در مرتبه عق
). ملاصدرا براساس اين نظريه 223باشد (همان، كمالات آن نفوس بعلاوه نفس حيواني مي

هويت واحد داراي اطـوار  «چه در مورد حركت جوهري نفس قائل است، نفس را و نيز آن
  داند. ) مي133(همان، » داراي نشئات و مقامات«) يا 225(همان، » متعدد
چه بيان شد ملاصدرا معتقد است كه نفس در هر مرتبه از ادراك عين آن مرتبـه  بر آنبنا

است، يعني نفس بذاته عاقل، متخيل، حساس، متحرك و نيز طبيعت ساري در اجسام است. 
اي كـه حتـي در   به تعبير ديگر نفس در حين هر ادراكي عين آن قوه يا مرتبه است به گونـه 

فاعـل مباشـر تحريـك، خـود      - ن ادراك در حواس ظاهري استتريكه پايين–لمس كردن 
دانـد در  ). ملاصدرا اين حواس ظاهري را حجاب نفس مـي 315، 1382نفس است (همو، 

كه اصل در همه تأثرات و فعل و انفعـالات ظـاهراً حسـي، ذات نفـس اسـت (همـو،       حالي
وحدت جمعـي   ). دليل اين امر ملكوتي بودن نفس انسان است كه موجب شده236، 1341

، 1419؛ همو، 315، 1382؛ همو،134، 8، ج1410نظير وحدت حق تعالي داشته باشد (همو، 
شود همه شئونات نفس و آثار مـرتبط  ). برخورداري از چنين وحدتي موجب مي554- 553
  ها به وجود واحد در نفس تحقق داشته و بساطت و وحدت نفس محفوظ بماند.   با آن



 در حكمت متعاليه شناختي خيال شناختي و نفس جايگاه هستي   134

شود، به خاطر تعدد افعال نفس واي مختلف به نفس نسبت داده ميكثرتي كه با عنوان ق
پـذيرد والا تمـام   و نيز انفعالاتي است كه از عالم طبيعت، كه عالم تفرقه و انقسام است، مي

  ).84، 9، ج1410اين قوا به وصف وحدت در نفس موجودند (همو، 
  
  ماديت يا تجرد قوه خيال 2.3
داند و محلي را در مغز به عنوان محل ايـن قـوه تعيـين    مادي ميسينا قوه خيال را امري ابن
). يكي از دلايل وي، وضع و جهت و مقدار متمايز داشتن صور 36، 1975سينا، كند (ابنمي

تواند از ناحيه قابـل و محـل مـادي بـه وجـود آيـد.       گونه تمايزها فقط ميخيالي است. اين
). 259- 266صور مادي امري مادي باشد (همـان،   بنابراين بايد قوه خيال به عنوان محل اين

سينا تفاوت قوه خيال و قوه عاقله است. قوه خيال مدرك صور جزئي و قـوه  دليل ديگر ابن
تواند همانند مدرك امـر كلـي مجـرد    عاقله مدرك صور كلي است و مدرك امر جزئي نمي

  ).349- 346، 1364؛ همو، 171- 170باشد (همان، 
كنـد (ملاصـدرا، همـان،    ا در مغز به عنوان محل اين قوه تعيين ميملاصدرا نيز محلي ر

گونه عبارات نتيجه گرفت كه وي قوه خيـال را  توان از اين). ليكن به دو دليل نمي214، 8ج
داند. اولاً، ملاصدرا تصريح كرده است كه قوه خيال امري غير جسـماني اسـت و   مادي مي

). ثانياً، بر اساس 226مورد آن وجود دارد (همان،  معتقد است كه ادله بسيار محكمي نيز در
توان اين تعابير را دال بر چه در مورد ماهيت قواي نفس در حكمت متعاليه بيان شد، نميآن

ها بـا نفـس دانسـت. وي در مـواردي     نظريه نهايي او در مورد ماهيت قوا و نحوه رابطه آن
به جهت مناسبتي است كه بـين علـل    تصريح كرده است كه تعيين محل براي اين قوا صرفاً

). به اين دليل كه ملاصدرا قوه 197، 1382اعدادي و ادراكات باطني وجود دارد (ملاصدرا، 
داند. در مرتبه ضـعف از طريـق ارتبـاط بـا جهـان      خيال را داراي مراتب قوت و ضعف مي

). 594و  472، 1380شـود (همـو،   محسوس و ادراك صور حسي واجد ادراكات خيالي مي
البته وي گاهي انحصار نيازمندي به معدات مـادي در مراحـل ابتـدايي ادراك را بـه مرتبـه      

اي تـوان آن را بـه دليـل نكتـه    ) كـه مـي  248، 1341احساس نفس نسبت داده است (همو، 
كه امور مادي و دانست كه در مورد عدم تمايز احساس و تخيل بيان شد. حال به جهت اين

ساز پيدايش صور خيالي است، به اين قوه  خش خاصي از مغز معد و زمينهها بر بتأثرات آن
   موضعي خاص در مغز نسبت داده شده است.
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- 475، 3، ج1410ملاصدرا دلايلي را براي اثبات تجرد اين قوه ارائه كرده است (همـو،  
 ـ). از جمله اين دلايل رؤياهاي انسان است كه امور وجودي227- 226، 8؛ همان، ج478 د ان

كـه  ) و نيز در حالي226، 8ليكن امكان ندارد كه در اجزاء بدن تحقق داشته باشند (همان، ج
كنيم و اين صور قائم به نفس انطباع كبير در صغير محال است، ما صور عظيمي را تخيل مي

  ).227ما هستند (همان، 
ه كرده ليكن سينا در كتاب مباحثات خود دليلي بر تجرد قوه خيال و صور خيالي ارائابن

). اگـر صـور خيـالي امـور     164- 163، 1371سينا، كند (ابندر ماحصل اين برهان ترديد مي
كه نفـس بـه دليـل تجـردش مـدرك      مجرد باشند بايد در نفس تحقق داشته باشند در حالي

كليات است. پس اجتماع جزئي و كلي در جوهر واحد و نيز عاقل و حساس بودن جـوهر  
دانـد و معتقـد اسـت تشـكيك      لاصدرا اين برهان را برهان درستي ميآيد. مواحد لازم مي

شيخ ناشي از فقدان مباني لازم در فلسفه او مانند اصالت وجود، امكـان اشـتداد و تضـعف    
تواند مادي و وجود، حركت جوهري و اتحاد عاقل و معقول است و به همين دليل وي نمي

  ).228- 227تصور كند (ملاصدرا، همان،  مجرد بودن يا عاقل و حاس بودن جوهر واحد را
چه در مورد نسبت قواي نفس و از جمله قوه خيال بيان شد نكته جديـدي  بر اساس آن

توان گفت. نفس انسان به لحـاظ ايـن قـوه، كـه در واقـع      در مورد نحوه تجرد اين قوه نمي
حدوسـط  اي از مراتب اوسـت، داراي تجـردي برزخـي اسـت بـه ايـن معنـا كـه در         مرتبه

گيرد. ملاصدرا هدف از طرح اين قـوه را  جسمانيت محض و تجرد محض عقلاني قرار مي
كنـد تـا از طريـق آن احـوال بـرزخ،      اي غير از حس ظاهر و عقل بيان مياثبات چنين مرتبه

    ). 214كيفيت بعث اجساد و ثواب و عقاب اخروي را تبيين كند (همان، 
  
  ب نفس انسان نسبت ساحت خيال با ساير مرات 3.3

اي در نفس انسان بيان كرده كه با توجه به شواهد و قرائنـي  ملاصدرا اوصافي را براي مرتبه
نفـس  «ها را اوصاف مرتبه خيالي انسان دانست. از جمله اين تعابير ايـن اسـت كـه    بايد آن

انسان در آغاز پيدايش از جهت كمال حسي نهايت عالم جسمانيات و از جهت كمال عقلي 
طبيعـي، نفسـي،   «). وي قائل به سه مرحله 295، 1382(همو، » يت عالم روحانيات استبدا

جـا كـه در   ). از آن242، 1341براي انسان در ضمن حركت جوهري اسـت (همـو،   » عقلي
مربـوط   - كه آغاز ادراك است- مرحله طبيعي ادراكي وجود ندارد و ادراك حسي و خيالي 

توان گفت ايـن  اين دو تفاوت نوعي ندارند، مي - شدكه بيان چنان- به مرتبه نفسي است و 
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تعابير وصف قوه خيال در مرحله كمال آن اسـت. در ايـن مرتبـه قـواي مربـوط بـه عـالم        
اند و از اين جهت نفـس تمـام قـواي جمـادي، نبـاتي و      جسماني به كمال يا فعليت رسيده

رحله عقلاني نشده اسـت  يك از كمالات محيواني را در اختيار دارد ، ليكن هنوز واجد هيچ
مجمـع بحـري   «). به همين جهت از ايـن مرتبـه بـه    242، 1341؛ همو، 295، 1382(همو، 

ــات ــو، » الجســمانيات و الروحاني ــا 296، 1382(هم ــر«) ي ــالم ام ــان، » طــراز ع ) 209(هم
  كند.  مي  تعبير

البته نفس در اين مرحله شأنيت كسب كمالات عقلـي را نيـز دارد. ملاصـدرا از طريـق     
يعني در عين تجرد از يـك طـرف واجـد صـور يـا      - همين ويژگي نفس در مرحله خيالي 

فعليت مربوط به عالم جسماني، و از طرف ديگر داراي قوه و امكان ورود به تجرد محـض  
  كند.  برزخ نفس پس از ارتحال از اين دنيا و معاد جسماني او را تفسير مي - عقلاني
  

  . نسبت خيال و هستي4
سلامي غالباً عوالم هستي با مراتب ادراك انسان، متناظر قرار داده شده است.  اين در فلسفه ا

شناختي با آن است. ادراكـات  تناظر به خاطر جايگاه نفس انسان در هستي و ارتباط معرفت
خيالي انسان به لحاظ چنين تناظري نيز يكي از مواضع اختلاف بين سـه حكمـت سـينوي،    

  اشراقي و متعاليه است. 
  

  تناظر خيال و عالم طبيعت در حكمت سينوي 1.4
در حكمت مشاء بعد از واجب تعالي دو مرتبه در هستي وجود دارد: عالم عقـل يـا عقـول    

، 1375سـينا،  دانـد (ابـن  سينا ادراك را واجد سه مرتبه مـي طوليه و عالم طبيعت. هرچند ابن
مراتب ادراك در فلسفه او شد.  توان قائل به تناظر ميان عوالم هستي با)، ليكن مي243- 247

ها جز به  دليل اين تناظر مادي دانستن هر دو قسم ادراكات حسي و خيالي و عدم تمايز آن
ق      جهت نياز يا عدم نياز به متعلَّق حسي در حين تحقق صورت ادراكـي اسـت. پـس متعلَّـ

عقـول   ادراك حسي و خيالي عالم طبيعت يا محسوسات مادي، و متعلق ادراك عقلي عـالم 
سينا معتقد به تحقق صور ادراكي عقلي از طريق تجريـد  ابن - كه بيان شد چنان- است. البته 

هاي صور محسوس است، ليكن اعتقاد به اتصال نفس بـا عقـل   صور حسي از تمام ويژگي
و مشاهده حقايق معقول در آن مرتبه - به عنوان آخرين عقل در سلسله عقول طولي –فعال 
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ترين وجه براي تطابق ادراك )، مهم361اند (همان، كمال عقلانيت رسيده براي نفوسي كه به
  عقلي واجد تجرد تام  با عالم عقول مجرده است. 

  
  تناظر خيال و عالم مثال در حكمت اشراق و متعاليه  2.4

  قائل هستند. » مثال«اي به نام شيخ اشراق و ملاصدرا علاوه بر عالم عقل و طبيعت، مرتبه

  لم مثال؛ عالم واسطهعا 1.2.4
را مطرح كرد. بعـداً عرفـا و   » عالم مثال«به گفته كربن شيخ اشراق اولين فيلسوفي است كه 

). شيخ اشراق عـوالم هسـتي را   284، 1370اند (كربن، صوفيان مسلمان به بسط آن پرداخته
كند: انوار قاهره، انوار مدبره، برزخيان و صـور معلقـه    طور كلي به چهار دسته تقسيم ميبه

فرمايد كـه، عـالم انـوار    ). شهرزوري در توضيح اين چهار عالم مي232، 1372(سهروردي، 
گونه تعلقي به اجسام نـدارد. ايـن انـوار سـپاهان     قاهره عالم انوار مجرد عقلي است كه هيچ

نيز » انوار اسپهبديه«نوار مدبره كه به آن حضرت الهي و ملائك مقرب خداوند هستند. عالم ا
هـا را بـر عهـده دارد. عـالم بـرزخ عـالم       شود، تدبير عالم افـلاك و جهـان انسـان   گفته مي

اسـت كـه صـور    » عالم مثـال «باشد. چهارمين عالم محسوسات است كه ظلمت محض مي
اشراق از اين ). شيخ 553، 1380معلقه موجود در آن ظلماني يا نوراني هستند (شهرزوري، 

) نيز تعبير كرده است. اين اقليم آخرين 254(سهروردي، همان، » اقليم هشتم«عالم چهارم به 
باشـد. هفـت اقلـيم ديگـر جهـان      هايي است كه داراي مقدار و اندازه مـي اقليم از سرزمين

(همـان). ايـن عـالم     مقداري، حسي است اما اقليم هشتم جهان مقداري، فاقـد مـاده اسـت   
اي مادون انوار قاهره و مدبره قرار دارد، زيرا آن عـوالم عـالم   م مادي نبودن در مرتبهرغ علي

كـه عـالم مثـال از    باشند در حاليانوار عقلي هستند كه از هرگونه عوارض مادي برحذر مي
باشد. به همين دليل شيخ اشراق بين اين عالم و عالم برخي از عوارض عالم ماده برحذر مي

تمايز قائل است، زيرا معتقد است مثـل افلاطـوني يـك مجموعـه از عقـول       مثال افلاطوني
  ).231- 230باشند (همان: نوراني هستند كه فاقد هرگونه عوارض مادي مي

پذيرد و آن را واسطه بين عالم عقل و عالم حس ملاصدرا وجود اين عالم واسطه را مي
درا سه مرتبـه بـراي هسـتي قائـل     ). بنابراين ملاص300، 1، ج1410دهد (ملاصدرا، قرار مي

). موجـودات عـالم مثـال    93ب، 1363؛ همـو،  361، 1382؛ همـو،  362، 3است (همان، ج
حدوسط موجودات عالم طبيعت و عالم عقل هستند. موجودات عالم عقل مجرد از مـاده و  
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لوازم ماده مانند مكان، شكل، كميت، رنگ و غيره هستند و موجودات عالم طبيعت مغمـور  
اي كه جهت و مكـان  گونهاي تجرد دارند بهباشند. اما موجودات مثالي نحوهين امور ميدر ا

  ). 300، 1، ج1410اي تجسم دارند كه داراي مقدار و شكل هستند (همو، ندارند و نحوه
) را در مورد اين عالم به كار برده 502، 1380(همو، » عالم غيب«ملاصدرا تعابيري مانند 

موجودات آن از حواس ظاهر غايب هستند برخلاف موجودات جهـان طبيعـت   است، زيرا 
چنين از موجـودات ايـن عـالم بـه     شوند (همان). همكه از طريق حواس ظاهري ادراك مي

) تعبير شده است. موجودات مثـالي در واقـع صـورت همـين     336، 1382(همو، » مثاليات«
  ).104، 1363موجودات طبيعي در آن عالم هستند (همو، 

  ادراكات خيالي دليل وجود عالم مثال 2.2.4
اند. هر دو وجود ادراكات شيخ اشراق و ملاصدرا دلايلي را براي اثبات عالم مثال ارائه كرده

دانند. البتـه اخـتلاف   خيالي را دال بر وجود عالمي واجد خصوصياتي نظير اين ادراكات مي
ارد كه يك اختلاف نظر اساسـي بـين   بسيار مهمي در نتيجه استدلال اين دو حكيم وجود د

  ها در مورد جايگاه ادراكات خيالي انسان ايجاد كرده است.آن
هـا را در زمـان   كنـيم يـا آن  دليل شيخ اشراق اين است كه مـا صـوري را مشـاهده مـي    

كنيم. اين صور نه در چشم ما هستند و نه در بخشـي از مغـز والا بايـد    شان تخيل مي غيبت
كنيم، انطباع صغير در كبير لازم آيد. بينيم يا آن را تخيل ميونه كوهي را ميزماني كه براي نم

هـا را  باشند والا هر فرد سالمي بايـد آن اين صور در خارج از ما يعني در عالم ماده نيز نمي
گـاه  ديگر متمايز كـرده، آن ها را تصور و از همكرد و معدوم نيز نيستند، زيرا ما آنرؤيت مي
كنيم. پس اين صور در ذهن مـا و نيـز در عـالم مـادي     ها جاري ميدر مورد آن احكامي را

خارجي موجود نيستند. به دليل دارا بودن عوارض مادي در عقل ما نيز نيستند. بنـابراين در  
  ).212- 211باشند (سهروردي، همان، عالم ديگري كه شبيه به خيالات ما است، موجود مي

دهـد (ملاصـدرا،   اقسام ادراكات انسان، عالمي را قرار مـي  ملاصدرا متناظر با هر يك از
طور كلي وجود هر نـوع ادراكـي را در انسـان    ). وي به362، 3، ج1410؛ همو، 390، 1382

داند كه متعلَّق ادراك است يا مدركات انسان در آن تحقـق دارد. بـه    دليل وجود عالمي مي
حقيقتي مجتمع از تمام عوالم و نشئات  همين دليل انسان را از جهت ادراكات مختلف خود

). استدلال وي در خصوص دلالت صور خيالي بر وجود عـالمي  145، 1377داند (همو، مي
ديگر متناظر با آن، شبيه به استدلال شيخ اشراق يعني از طريق وجود صور اشياء غايب از ما 
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عالم حس و عقل  ). دليل واسطه شدن عالم خيال بين300، 1، ج1410در ذهن است (همو، 
نيز به نوعي حدوسط قرار گرفتن ادراكات خيالي است، به اين معنـا كـه هماننـد ادراكـات     

اند، لـيكن  حسي داراي شكل، مقدار، رنگ و زمان هستند و از اين جهت مادون صور عقلي
اي فـوق  ها مشروط به وجود شيء محسـوس نيسـت و از ايـن جهـت در مرتبـه     تحقق آن

  ).362، 3يرند (همان، جگمحسوسات قرار مي
البته ملاصدرا گاهي به نحوي معكوس از وجود عوالم مختلف بر وجود قـواي ادراكـي   

كند، به اين نحو كه چون عوالم منحصر در سه عالم اسـت  متناسب با آن عوالم استدلال مي
مشاعر انسان نيز سه قسم است و براي هر عالمي مشعري متناسب با آن وجود دارد (همـو،  

). اين ارتباط دوسويه بين هستي و نفس در حكمت متعاليـه بـه ايـن دليـل     140الف، 1363
؛ 581، 1419دانـد (همـو،   اي جامع همه عوالم وجـود مـي  است كه ملاصدرا انسان را نشئه

وي قائل به اتحاد قـواي   - كه بيان شدچنان- ). از طرف ديگر 185و  183، 177همو، بي تا، 
شود، تشئنات ها صادر ميچه را از آننفس بوده و اين قوا و هرآن ها باادراكي و مدركات آن
داند. پس هر كمال يا ويژگي وجودي كه در ضمن حركت جـوهري و  و تطورات نفس مي

رسد، متناسب با عوالم بيرونـي و  در اثر افعال نباتي، حيواني و عقلاني در انسان به ظهور مي
  كند:ه سير انسان در مراتب هستي را فراهم ميمظهر آن است. اين تناظر يا تطابق، زمين

هايي دال بـر امـور غيبـي و    حق سبحانه و تعالي همه امور حسي و صور مادي را مثال
هايي دال بر روحانيـات عقلـي كـه عـالم     ها را مثالكه آن اخروي قرار داده است چنان

كـه عـوالم بـا    جبروت و حضرت ربوبي و أشعه الهيه هستند نيز قرار داده است، زيـرا  
ها به يك اعتبار مظاهر اسماء الهي و به يك اعتبار عين ديگر مطابق هستند و همه آنيك

اسماءاند. اسماء با كثرت خود كـه بـه اعتبـار تعـدد مفـاهيم نـه بـه اعتبـار حقيقـت و          
در عـالم عقـول كـه عـالم      - كه از جهت حقيقت، واحـد محـض هسـتند   –وجودشان 

اند و سپس به عالم أشباح روحانيه و صور مقداريـه  هجبروت و قدرت است تنزل نمود
كه نزول از مبدء أعلي بـه ايـن ترتيـب    اند. چنانگاه به عالم محسوسات تنزل كردهو آن

يابـد (همـو،   واقع شـده، صـعود بـه سـوي حـق تعـالي نيـز بـرعكس آن تحقـق مـي          
1380،  325.(  

  اخيال متصل و منفصل؛ محل اختلاف شيخ اشراق و ملاصدر 3.2.4
گانه يا كمال گانه را دليل و مظهرِ عوالم سهكه ملاحظه شد ملاصدرا وجود ادراكات سهچنان

داند. در سير صعودي كه در هاي وجودي هر يك از عوالم را منطوي در انسان ميو ويژگي



 در حكمت متعاليه شناختي خيال شناختي و نفس جايگاه هستي   140

شود، انسان حقيقتي مجتمع از همـه  اثر حركت جوهري و كسب كمالات علمي حاصل مي
). بنابراين با دو مثال مواجه هسـتيم: مثـالي در قـوس    140الف، 1363، گردد (هموعوالم مي

نزول كه همان عالم واسطه است و مثالي در قوس صعود كه مرتبه تجرد مثالي نفس اسـت.  
» خيال متصـل «) يا 299، 1، ج1410(همو، » عالم مثال أصغر«ملاصدرا اين مرتبه از نفس را 

ثال را از جهت شباهتي كه موجودات آن بـه خيـال   نامد. وي عالم م) مي439، 1380(همو، 
). تعبيـر خيـال   302، 1، ج1410نامد (همـو،  مي» خيال منفصل«متصل يا صور خيالي دارند 

مرتبه خيالي نفس را همانند ساير  - كه بيان شدچنان–متصل به جهت اين است كه ملاصدرا 
نـد. همـين مطلـب محـل     داوجوه يا مراتب آن متحد با نفس و شأن يـا تطـوري از آن مـي   

  اختلاف ملاصدرا با شيخ اشراق است.
شيخ اشراق ديدگاهي متفاوت با ملاصدرا در مورد كاركرد قـوه خيـال و صـور خيـالي     

كه قائم به آن باشند، نيسـت، بلكـه   ايدارد. از نظر وي قوه خيال واجد صور خيالي، به گونه
آن صوري است كـه انسـان در آينـه     صور خيالي در عالم مثال و قائم به خود هستند. نمونه

كند كه در آينه وجود ندارند و يا در حين رؤيت صور مرئي، صورت اين اشـياء  مشاهده مي
گردد. قوه خيال صرفاً واسطه مشاهده اين صور در عالم نه در چشم و نه در مغز منطبع نمي

  ). 338، 1372مثال است (سهروردي، 
اي براي ايجاد يا ظهور صور موجـود  فس را واسطهملاصدرا قوه خيال يا مرتبه خيالي ن

) و اين مطلب در نفوس ضـعيف  303داند (ملاصدرا، همان، در عالم مثال در خود نفس مي
هـا اسـت   كند. ملاصدرا قائل به ضعف و قوت قوه خيـال در انسـان  و قوي نيز تفاوت نمي

ست. نفوس ضعيف ليكن در هر دو، جهان خارجي معد براي خلق اين صور در خود نفس ا
انـد، از آن عـالم    از جهان مادي و نفوس قوي، كه قوت ارتباط با عالم مثال منفصل را يافته

، 1341نشـينند (همـو،   و نهايتاً به مشاهده صوري كه خود خـالق آن هسـتند مـي    متأثر شده
تواننـد در جـايي خـارج از نفـس انسـان      كه صور خيالي نمي). ملاصدرا دلايلي بر اين237

شـوند فقـط   حقق داشته باشند ارائه كرده است. از جمله، صوري كه توسط خيال ايجاد ميت
شـوند.  ها اعراض كند معدوم ميها موجودند و هرگاه نفس از آندر حين توجه نفس به آن

تواند در عالم مثال منفصل كه عالم تام و كاملي است كند نميچه خيال ابداع ميچنين، آنهم
  د (همان).تحقق داشته باش
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  . رابطه ساحت خيال و معاد نفوس5
به عنوان اولين كسي كه عـالم مثـال را در   –ترين نقش عالم مثال در فلسفه شيخ اشراق مهم

ها پس از مرگ است. وي تبيين حشر موجودات يا انسان - فلسفه اسلامي مطرح كرده است
) 231(سهروردي، همان، » ظلمانيصور مستنير و «صور موجود در عالم مثال را به دو دسته 

كند. صور مستنير نعمت سعداء و صور ظلماني عذاب اشقياء است. البته بعـث و  تقسيم مي
). 230- 229حشر در اين عالم مختص به متوسطين از سعداء و نيـز اشـقياء اسـت (همـان،     

متوسطين گروهي از مردم هسـتند كـه هـم در حكمـت نظـري و هـم در حكمـت عملـي         
  د.هستن  ناقص

شهرزوري معتقد است هرچند تمامي نفوس براي وصول به عالم انـوار عقلـي مسـتعد    
ها به لحاظ حكمت نظري در مرتبه ضعيفي قرار دارنـد و در نتيجـه   هستند، ولي اكثريت آن

يابد و هرگز به عالم انوار عقلي نخواهند رسيد. در ها در همان عالم مثال تحقق ميحشر آن
از جهت رسيدن به اين عالم حدوسـط، مشـترك هسـتند و اخـتلاف      هاواقع اكثريت انسان

باشـد   ها و تعلق به طبقـات اعلـي يـا اسـفل ايـن عـالم مـي       ها صرفاً در هيأت نفس آن آن
  ).554- 553(شهرزوري، همان، 

چه در اين نظريه در مقايسه با ديدگاه ملاصدرا مهم است اين است كه از نظـر شـيخ   آن
در عالم مثال  - يابدها در اين عالم واسطه تحقق ميبراي اغلب آن كه–ها اشراق حشر انسان

هايي نيـز كـه    ها يا عذابدهد. نعمتمنفصل به عنوان عالمي مستقل از نفس انسان رخ مي
شود، همان صور مثالي هستند كه قائم بالذات و منفصل از هر امر انسان از آن برخوردار مي

  ديگري در آن عالم وجود دارند.
داند كه از آن به بـرزخ پـس از مـرگ    اما ملاصدرا مرتبه مثالي انسان را همان چيزي مي

كند صور خيـالي در نشـئه مثـالي    چه انسان پس از مرگ مشاهده ميشود، يعني آنتعبير مي
قوه خيال بعد «ماند  نفس است. از نظر وي پس از مفارقت روح از بدن، قوه خيال باقي مي

نياز آن به بدن مادي در ابتداي تحقق است و نه در بقاء. بنـابراين نفـس    از بدن باقي بوده و
(ملاصـدرا،  » آدمي هنگام مفارقت از بدن همانند دنيا مدركِ صـور مـادي و جزئـي اسـت.    

). زيرا قوه خيال، جوهري مجرد 353، 1382؛ همو، 222- 221؛ نك. همان، 219، 9، ج1410
واقع اولين چيزي كـه در نشـئه آخـرت بـه      ). در219، 1410از بدن محسوس است (همو، 

رسد، قوه خيال است كه تمام صور محسوس و مفارقي كه ادراك كرده قائم به آن ظهور مي
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كند تعبير مي» آخر نشئه أولي و أول نشئه ثاني«). به همين دليل از آن به 223هستند (همان، 
  ).353، 1382(همو، 

نظريه ويژه ملاصدرا در مورد رابطـه عـوالم    به منظور توضيح بهتر اين مطلب عنايت به
ضروري است. از نظر ملاصدرا دنيا و آخرت ظهور و بطون يك حقيقـت هسـتند و جهـان    

باشد كه بر باطن عالم افكنده شده است. هر نيـت يـا عمـل انسـان     محسوسات حجابي مي
ق از دنيا باطني دارد و مرگ، ظهور جنبه باطني نفس است. به همين دليل آخرت امري مفار

و متأخر از آن نيست بلكه محيط به دنيا بوده و به همين جهت حيات دنيوي و اخـروي دو  
چـه  ). از نظر ملاصدرا حيات اخروي و هر آن354، 1382جنبه از نفس انسان است (همو، 

، 1377كند خارج از ذات ميت نيست (همـو،  جا به آن نائل شده يا مشاهده ميانسان در آن
شـود،   چه در اين دنيا و به واسطه قوه خيال حاصـل مـي  ). تمام آن622، 1419؛ همو، 143

رسد. به همين جهت ملاصدر از مـرگ بـه   حقيقت و باطن آن در نشئه ديگري به ظهور مي
كه ملاصـدرا قـوه خيـال را امـري     ). البته اين141، 1377كند (همو، تعبير مي» كشف غطاء«

داند، براي تبيين و توجيه مشاهده صور و ملكات اقي ميمجرد و در نتيجه بعد از فساد بدن ب
حاصل از نيات و اعمال اختياري انسان بعد از ارتحال از دنيا كافي نيست. اين نظريه مبنـاي  

كند. ملاصدرا در توضيح ايـن  طلبد كه ملاصدرا در مباحث معاد به آن اشاره ميديگري مي
را » انعـدام «و نه » انقطاع از عالم دنيا«تعبير  كند كه تعمداً در مباحث معادمطلب تصريح مي

شود برد. مبناي اين مطلب اين اصل فلسفي است كه امر موجود هرگز معدوم نميبه كار مي
و مـا  «كه به اسـتناد آيـه كريمـه    آيد از علم خدا زائل و معدوم شود، در حالي و إلا لازم مي

) چنين امـري محـال   61(يونس:» سماءيعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض و لا في ال
 ). 361، 359، 1382؛ همو، 143، 140است (همان، 

داند  مي» بشري، نفساني و عقلاني«ملاصدرا حركت جوهري انسان را واجد سه مرحله 
كه به لحاظ برخورداري از مرتبه نفساني صلاحيت بعث و حشر پس از ارتحـال از دنيـا را   

نامد، مرحله نفساني مرحله مي» انسان اول«و » كون طبيعي«را  جا كه انسان بشريدارد. از آن
). پس از تكون پي در پي قـواي  194، 9، ج1410تحقق ادراك حسي و خيالي است (همو، 

شـود قـوه خيـال    طبيعي، نباتي و حيواني، آخرين چيزي كه انسان در اين دنيا واجد آن مـي 
). بنـابراين بـه   221كند (همان،  مي است و نيز اولين چيزي است كه در نشئه آخرت ظهور

كه قوه خيال صورت يا فعليت كمـالات دنيـوي و مـاده كمـالات اخـروي اسـت،       دليل اين
). بـه بيـان ديگـر    222شأنيت دارد كه برزخ متوسط و جامع بين دنيا و آخرت باشد (همان، 
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زي كـه  چون مرتبه خيالي نفس، اولين مرتبه تجرد و افتراق از جسم است، پس اولـين چي ـ 
باشـد  شود، ظهور همين مرتبه مثالي مـي  انسان پس از ارتحال نفس از بدن با آن مواجه مي

  ).149، 1377(همو، 
دهد كـه  اي قرار ميگانهبنابراين ملاصدرا تجرد برزخي قوه خيال را يكي از اصول يازده

سـاس و  ). در آن نشـئه اح 191، 9، ج1410تبيين معاد جسماني بر آن استوار است (همـو،  
رسند و انسان از طريق خيال خود ادراكاتي از قبيـل ادراكـات حـواس    تخيل به وحدت مي

). 192دهـد (همـان،    كه همه افعال را با قوه واحد انجام مي ظاهري خواهد داشت جز اين
–رغم عدم وجود حواس ظاهري اين است كه دليل وجود ادراكات حسي در آن مرتبه علي

  فاعل بالذات و مباشر همه اين افعال، خود نفس است.  - دكه قبلاً بيان شچنان
ها نيز يكسان نيست. در واقع انسان ها صور خيالي يكساني ندارند، برزخ آنچون انسان

). عـالم  454- 453، 1380يابـد (همـو،   خود را در عالمي متناسب با اعمال و نيات خود مي
هـايي بـراي اهـل سـعادت و در     نعمـت شود كه در اولي تقسيم مي» نار«و » جنت«برزخ به 

  ). 243، 1341هاي براي اهل شقاوت وجود دارد (همو، دومي عذاب
ملاصدرا نيز همانند شيخ اشراق معتقد است كـه حشـر نفـوس متوسـط و نـاقص در      

؛ همو، 347، 1382توانند به عالم مفارقات ارتقا يابند (همو، همين برزخ مثالي است و نمي
1380 ،454.(  

ها از امـور غيبـي   ها، تفسير وحي، الهامات انبياء و اولياء، اطلاع آناز حشر انسانگذشته 
  شود. يا احوال گذشته و آينده و نيز رؤياهاي صادقه از طريق عالم مثال تفسير مي

  
  گيري . نتيجه6

اي از ادراك به نام ادراك خيالي معتقد است. سينا و شيخ اشراق به مرتبهملاصدرا همانند ابن
سينا كه نفس را سينا در مورد ماهيت آن اختلاف است. أولا، برخلاف ابنبين ملاصدرا و ابن

داند، ملاصدرا  قائل به خلاقيت نفس در مرتبه ادراك صرفا منفعل و متاثر از جهان مادي مي
حسي و خيالي است و تأثرات ناشي از جهان عيني مادي صرفا زمينـه خلـق ايـن صـور را     

داند. كند. ثانيا، وي اين صور ذهني را نه عارض بر نفس كه قائم به آن ميميبراي او فراهم 
دليل وي قائل بودن به رابطه اتحادي بين نفس و قوايش، اعم از ادراكي و تحريكـي اسـت.   

شوند در واقع مراتب نفس هستند كـه  چه قوا ناميده مينفس امر واحد ذومراتب است و آن
ودند. بنابراين قوه خيال، به عنوان يكي از قـواي ادراكـي   همگي به وجود واحد جمعي موج
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نفس حيواني منفك از آن نبوده و به تبع، مدركات حاصل از آن نيز قائم به نفس هستند، به 
ها است. براساس اين وحـدت ميـان   غيره آنها عين وجود فينفسه آناي كه وجود فيگونه

خواه ادراك خيالي را مغاير –به ادراك خيالي نفس و قوا و در نتيجه ادراكاتش، نفس در مرت
 - با ادراك حسي بدانيم، خواه دو امر يكساني كه صـرفاً تفـاوت در قـوت و ضـعف دارنـد     

جا كه مرتبه طبيعت مرتبه ماديت صرف حدوسط مرتبه طبيعت و مرتبه عقل قرار دارد. از آن
لحاظ برخورداري از و مرتبه عقل مرتبه تجرد محض است، پس در حكمت متعاليه نفس به 

هايي حدوسط اين دو مرتبه است. در ايـن  قوه خيال و ادراكات منتسب به آن داراي ويژگي
نفس يا صـور ادراكـي آن مجـرد از مـاده لـيكن       - گويند كه به آن تجرد برزخي مي- مرتبه 

داراي عوارض مادي است. انسان در مرتبه تجرد برزخي واجد كمال عالم جسم يـا غايـت   
  ه عالم آخرت يا ابتداي آن قرار دارد. آن و قو

داند كه از شيخ ملاصدرا اين مرتبه از نفس را متناظر با عالم حدوسط طبيعت و عقل مي
كنـد. عـالم   تعبير مي» مثال متصل«نام دارد. به همين دليل از آن به » مثال«اشراق اخذ شده و 
ده و در عـين حـال داراي   اي حدوسط بين عقـل و طبيعـت، فاقـد مـا    مثال، به عنوان مرتبه

  عوارض آن مانند شكل، كميت، رنگ و غيره است.
اشراق قائل به وجود ادراكات خيالي در نفس انسان نيست و قوه خيـال را معـدي   شيخ 

كـه امـور غيبـي و    داند تا موجودات مثالي آن عـالم را مشـاهده كنـد، چنـان    براي نفس مي
» مثال منفصل«ابراين شيخ اشراق صرفا قائل به رؤياهاي انسان مربوط به همين عالم است. بن

داند. حتي نفوسي كه است. ملاصدرا صور خيالي را متحد با نفس و موجود در ذات آن مي
به كمال قوه خيال رسيده و با اتصال به عالم مثال منفصل قادر به مشاهده حقـايق آن عـالم   

گـاه ايـن صـور را در درون    و آنشوند، متأثر از آن عالم، صوري را در خود ايجاد كرده مي
  قائل است.» خيال منفصل«و هم » خيال متصل«كنند. بنابراين هم به خود مشاهده مي

ترين كاربرد اين نظريه در حكمت متعاليه تفسير معـاد جسـماني اسـت. ملاصـدرا     مهم
مانـد و در  معتقد است پس از مفارقت نفس از بدن، قوه خيال و صور قائم به آن بـاقي مـي  

گفتـه  » بـرزخ «رسد. اين نشئه همان چيزي است كـه بـه آن   اي بعد از دنيا به ظهور ميشئهن
شود. به خاطر اتحاد حس و خيال پس از مفارقت نفس از بدن، انسان صور يا اموري را  مي

كه صور خيالي انسان بر اساس جاگانه دنيوي ادراك خواهد كرد. از آنمتناسب با حواس پنج
متفاوت است، هر انساني پس از مرگ با عالمي متناسب با اعمال و نيـات   اعمال و نيات او

چه كه، آنشود. حاصل اينها از ثواب يا عذاب برخوردار ميخود مواجه شده و برحسب آن
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كند صور حاصل از اعمال و نيات خود در نشـئه مثـالي نفـس    انسان در آن دنيا مشاهده مي
  يا جهنم برزخي قرار خواهد گرفت. واسطه آن در بهشت برزخي است كه به
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